
        
            
                
            
        

    


مجموعه اشعار حضرت خديجه(س)





مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1391 عنوان و نام پديدآور:مجموعه اشعار حضرت خديجه(س)/ مهدي سروري (مداح) مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1391. مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه




1- من كيستم يگانه اميد محمدم


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 3

تعداد استفاده 0



متن شعر

من كيستم يگانه اميد محمدم 

ناموس وحي و همسر والاي احمدم 

ام الائمه مادر ام الائمه ام 

يعني خديجه دختر پاك خويلدم 

روح بزرگ خواجه اسراست در تنم 

گلخان_ه ي بهشت رسول است دامنم 

*****

من بين دشمنان زره مصطفي شدم 

بر بانوان معلم درس وفا شدم 

گشتم چو پيش روي رسول خدا سپر 

از چارسو نشانه ي سنگ جفا شدم 

ب_ر پيك_رم ب_ه شوق دفاع پيامبر 

سنگ جفا ز شاخه ي گل بود خوب تر 

*****

من پاسدار اشرف خلق دو عالمم 

اسلام متكي شده بر عزم محكمم 

همچون علي كنار محمّد ستاده ام 

در سايه ي رسول خدا فوق مريمم 

مريم حض_ور مريم من مي كند قيام 

عيسي به يازده پسرم مي دهد سلام 

*****

شخص رسول برده به تجليل نام من 

گيرد ز اعتبار و شرف احترام من 

خلقت اگر سلام دهندم عجيب نيست 

حتي خدا رسانده به احمد سلام من 

سرتا قدم اگر چه وجودم مقدس است 

بر من مقام مادر زهرا شدن بس است 

*****

پيش از نزول وحي خدا خوانده ام نماز 

بردم رخ نياز به درگاه بي نياز 

قرآن فرود نامده گفتم شهادتين 

اسلام شد ز من، من از اسلام سرفراز 

روز ازل ك_ه ي_ار رس_ول خ_دا شدم 

سر تا قدم خدايي و از خود جدا شدم 

*****

پيغمبر است شاهد پاكي و عصمتم 

بر سر نهاده خواجه ي كل تاج عزّتم 

روزي كه خاك حضرت آدم نبود گل 

شد همسري خواجه ي لولاك، قسمتم 

تنها نه از نساء رسول خدا سرم 

جز دخترم ز كلّ زنان نيز برترم 

*****

زن هاي مكه يكسره از من بريده اند 

ديگر ز






خانه ام ز حسد پا كشيده اند 

بر قلب من ز نيش زبان ها زدند نيش 

هرگز مقام و منزلتم را نديده اند 

هر جا به غير خانه من پا گذاشتند 

حتي به وضع حملم تنها گذاشتند 

*****

تنها به حجره مانده و مأيوس از همه 

دائم لبم به ذكر خدا داشت زمزمه 

ديدم يكي ز مهر مرا مي زند صدا 

مادر منم كه هم سخنم با تو، فاطمه! 

مادر چرا غريبي من ياور توام 

ريحانه ي رسول خدا دختر توام 

*****

مادر ز بي وفايي زن ها مكن گله 

قابل نييَند تا به تو گردند قابله 

با نصِّ «لايمسه الا المطهرون» 

بين زنان مكه و ما هست فاصله 

لبخند زن كه دست خداوند، يار توست 

مريم صفيّه آسي_ه هاج_ر كن_ار توست 

*****

اين بود قدر و منزلت و اقتدار من 

تا مادريِ فاطمه شد افتخار من 

ممنونم از رسول خدا و خداي او 

بر فاطمه سلام خداوندگار من 

«ميثم» قصيده ي تو قبول رسول باد 

زيبا سروده اي صله ات با بتول باد 

*****




2- اي آنكه بر احمد وفاداري خديجه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 62

تعداد استفاده 0



متن شعر

اي آنكه بر احمد وفاداري خديجه

اسلام را كردي علمداري خديجه

تو هست و بودت وقف عشق مصطفي شد

دين را خريدي و خريدارت خدا شد

شعب ابيطالب گواه همتت بود

اسلام هم محو كمال و عفتت بود

اي مادر عصمت ، حيا ، عشق و عبادت

زهرا به قلب پاك تو دارد ارادت

همدوش احمد سالها آزار ديدي

زخم زبان از دشمنان دين شنيدي

وقتي ز طعنه روز او چون شام مي شد

در اوج غم با نام تو آرام مي شد

بودي هميشه دست پشتيباني او

خون مي زدودي از روي پيشاني او

تا ديدي از غم يار تو از پا نشسته

مرحم نهادي روي دندان شكسته

صد حيف شد بار سفر را زود بستي

با رفتنت قلب پيمبر را شكستي

بابا و دختر بي تو اي مادر چه سازند؟

بايد كه بي تو هم بسوزند و بسازند

مي سوخت سر تا پا رسول ا... زين غم

حتي نبودي در دم مرگت كفن هم

مظلومه اي ، تنهاي تنهايي خديجه

مادر بزرگ بي كفن هايي خديجه





3- پاكي ، زلالي ، مثل دريايي ، خديجه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب ترجيع بند

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 62

تعداد استفاده 0



متن شعر

پاكي ، زلالي ، مثل دريايي ، خديجه

تاج سر زنهاي دنيايي خديجه

تو همسر محبوب من بودي و هستي

همخانه ام در عرش اعلايي خديجه

من بارها با ديدن تو جان گرفتم

از بسكه آرام و شكيبايي خديجه

تو هستي خود را برايم خرج كردي

در آسمان عشق يكتايي خديجه

شايسته تر از تو زني بين عرب نيست

تو مادر ام ابيهايي خديجه

يك بار ديگر باز كن آغوش خود را

در بر بگير اين دختر خاموش خود را

*****

اي در ميان موج غمها غمگسارم

بعد از تو غير از فاطمه ياري ندارم

حس مي كنم وقتي كه جاي خاليت را

بر روي پاي كوچكش سر مي گذارم

شعب ابيطالب تو را از من گرفته

همراه زهرا در فراقت سوگوارم

آرام مي گريد كه من آرام گيرم

آرام مي گريد كه من طاقت بيارم

طاقت ندارم اشك زهرا را ببينم

از گريه هايش عاقبت جان مي سپارم

اي كاش عالم قدر زهرا را بداند

اي كاش صدها سال بعد از من بماند

*****

قلبم ز چشمان ترش آتش گرفته

بر حال و روز مضطرش آتش گرفته

مي آيد آن روزي كه ياسم در گلستان

گلبرگهاي پرپرش آتش گرفته

قرآن ناطق بين كوچه دست بسته است

در صحن خانه كوثرش آتش گرفته

زينب به چشمان خودش مي بيند آنجا

دار و ندارش مادرش آتش گرفته

صدها فرشته تا قيامت در طوافند

آن خانه اي را كه درش آتش گرفته





4- مادر مظلومه ي من ميون بستر رمق نداري


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 62

تعداد استفاده 0



متن شعر

(مادر مادر بي تو زهرا مي ميره) 3

مي ميره مي ميره

*****

مادر مظلومه ي من ميون بستر رمق نداري

با اين همه غصه و غم چرا بابامو تنها مي ذاري

كنار بسترت ببين نشسته ام پريشون

شاهد جون دادنتم با ديده هاي گريون

نفس نفس مي زني و به قبله پا كشيدي

براي زنده موندنت نمونده هيچ اميدي

يه عمره با شعله هاي آتيش غصه سوختي

به پاي دين مصطفي زندگيتو فروختي

حالا كه بستي بارتو تا خدا رهسپاري

فدات بشم كه وقت مرگ حتي كفن نداري

وقتي وصيت مي كني دلم آتيش مي گيره

همش مي گم خدا كنه كه مادرم نميره

ميون اون سفارشات تو چي گفتي به اسماء

مگه قراره چي بياد بي تو به روز زهرا 





5- امشب دل تنگ مرا اشكم روايت مي كند


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب دل تنگ مرا اشكم روايت مي كند

امشب خديجه با تو اي اسماء وصيت مي كند

اي آشنايم ، بشنو نوايم

جان تو و زهراي من 2

*****

اسماء بهار عمر من امشب به پايان مي رسد

زهرا سرش بر سينه ام من بر لبم جان مي رسد

جانم فدايت ، در بين امت

جان تو و زهراي من 2

*****

اسماء ز ناموس خدا بايد كني غم پروري

از حال زهرايم بپرس در غربت بي مادري

در شادي و غم ، در اشك و ماتم

جان تو و زهراي من 2

*****

آن شب كه پيوند گل ياس و صنوبر مي شود

آن شب كه زهرا كوثر قرآن حيدر مي شود

با مهرباني ، تا مي تواني

جان تو و زهراي من 2

*****

آن شب كه جسمش را علي شويد به اشك ديدگان

بر پيكر مجروح او اسماء بريز آب روان

جان تو و زهراي من 2

*****





6- آن مادري كه منشأ عصمت ز جوي اوست


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0



متن شعر

آن مادري كه منشأ عصمت ز جوي اوست

آن بانويي كه بوي رسالت ز سوي اوست

گويي: ز شأن خديجه به من بگو

گويم: جهان ذره و جنت ز خوي اوست





7- آسمون بي تو به اشكش شعر بارون مي خونه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0



متن شعر

آسمون بي تو به اشكش شعر بارون مي خونه

بعد تو ستاره اي تو آسمون نمي مونه

تو ديار بي كسي ها سر خاك قبر تو

بابا اسمتو با يه حال پريشون مي خونه

بيشتر روزا توي خونه ، تشنه يه گوشه

زانواشو مي گيره تو بغلش غريبونه

گر چه آشيونمون بوي تو داره همه جاش

بعد تو ديگه صفا نمونده توي اين خونه

گيسوهام پريشونه و لابه لاش خاك عزاست

بيا و دوباره موهاي منو بزن شونه

غريبي سخته باور كن بعد تو اي مادرم

بابا بعد تو شده غريبه ي اين زمونه

همه جاي قلب من از داغ تو شعله وره

هر كي بي مادر شده شايد حالم رو بدونه





8- امشب پدر مي ديد كوثر گريه مي كرد


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0



متن شعر

امشب پدر مي ديد كوثر گريه مي كرد

زهرا به روي قبر مادر گريه مي كرد

خاك مزار مادرش را مي گرفت و

با دست خود مي ريخت بر سر گريه مي كرد

ياد گذشته ياد آينده براي

اين مادر و دختر پيمبر گريه مي كرد

گرم تماشاي عزاداري آنها

يك گوشه اي آرام حيدر گريه مي كرد

تكرار شد اين قصه اما در دل شب

اين بار زينب زار و مضطر گريه مي كرد

بر روي قبر مخفي مادر به ياد

آن شعله ها و ياس پرپر گريه مي كرد

وقتي كه خون تازه از مسمار مي ريخت

انگار بر حال علي در گريه مي كرد

دست خدا را دست بسته مي كشاندند

زهرا به مظلومي شوهر گريه مي كرد

صيادها با تازيانه حمله كردند

كوچه قفس بود و كبوتر گريه مي كرد

يك روز هم زينب به زير تازيانه

در قتلگه پيش برادر گريه مي كرد

وقتي كه طفلان بين آتش مي دويدند

بر روي ني چشم دلاور گريه مي كرد

طفل يتيمي روي پاي عمه ي خود

از غصه ي تاراج معجر گريه مي كرد





9- اي دامنت دانشگه زهرا خديجه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي مناجات 5

تعداد استفاده 0



متن شعر

اي دامنت دانشگه زهرا خديجه

اي همدم تنهايي طاها خديجه

نوشيده آب از چشمه ي چشم تو كوثر

اي باغبان شاخه ي طوبي خديجه

هستي فداي هستي احمد نمودي

هستي فداي هستيت بادا خديجه

زخم زبان بسيار از مردم شنيدي

اما نيفتادي دمي از پا خديجه

آموختي درس فداكاري بعالم

ارث از تو دارد زينب كبري خديجه

روزي كه دندان پيمبر را شكستند

افروختي چون لاله ي صحرا خديجه

روزيكه زهرايت به كوچه خورد سيلي

بودي كجا اي محرم زهرا خديجه

روزي كه زهرا پشت در فرياد مي كرد

اي كاش بودي ياورش آنجا خديجه





10- مادر دل بابام مي گيره، تو بي كسي اسيره


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر دل بابام مي گيره، تو بي كسي اسيره

اگه بري ديگه زهرا مي ميره(2)

*****

ميون بستر غم جون نداري

براي پر كشيدن بي قراري

مي ري و دختر تو جا مي ذاري(2)

*****

مادر سر روي پات مي ذارم، اشك عزا مي بارم

واسه بي مادري سني ندارم(2)

*****

با اون نيگات دلمو مي سوزوني

نفس نفس مي زني نيمه جوني

همش دعا مي كنم تا بموني(2)

*****

مادر از تو چشات مي خونم، تو مي ري من مي مونم

وصيتات شده قاتل جونم(2)

*****

مي ريزه خاك عزا بر سر من

مي دوني كه نمي شه باور من

كه بي كفن بمونه مادر من(2)

*****





11- مادر، تو كه داري مي ري به سفر


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر، تو كه داري مي ري به سفر

يه نيگا كن به حال پدر

منم و چشماي شده تر (منو ببر 3)

*****

بي تو خونمون غرق ماتمه، مادر

از غم تو هر چي بگم كمه، مادر

بعد تو قد دخترت خمه(عمر من كمه3) مادر

*****

فكر رفتنت قاتل منه ، مادر

قلبمو داره از جا مي كنه، مادر

غصه ي من از (بي تو بودنه3) مادر

*****

هر شب از غمت مي گيرم زبون، مادر

حرفاي منو از چشام بخون، مادر

يامنو ببر (يا پيشم بمون3) مادر

*****

ابر بارونه تو چشاي من، مادر

جون نداره اين دست و پاي من، مادر

خونه داري زوده براي من(اي خداي من3) مادر

*****





12- اي ز صد هاجرت درود و سلام


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام

تعداد استفاده 0



متن شعر

اي ز صد هاجرت درود و سلام

كرده مريم به محضر تو قيام

همسر مصطفي درود درود

مادر فاطمه سلام سلام

همتت وقف مكتب توحيد

ثروتت پشتوانه ي اسلام

هم سلام تو را رسانده خدا

هم به تو فخر كرده خيرالأنام

پا نهادي فراتر از مريم

در جلال و كمال و قدر و مقام

از سر عالمي كشيدي دست

با رسول خدا شدي همگام

دخترت كوثر رسول خدا

پسرانت به جن و انس امام

با ادب از تو گفتن مدح

با وضو بايد از تو بردن نام

چشم دين بر جمال تو روشن

دل احمد به وصل تو آرام

مؤمنين را يگانه مامي تو

مادر يازده امامي تو

*****

تو به اسلام مادري كردي

تو به توحيد ياوري كردي

عصمت از دامنت چنان جوشيد

كه به مريم برابري كردي

با محمد، محمدي گشتي

بر پيمبر، پيمبري كردي

بين طوفان و موج حادثه ها

فُلك دين را تو لنگري كردي

تويي آن شير زن كه مردانه

ايستادي و حيدري كردي

تا كني دلبري ز پيغمبر

اول از خلق دل، بري كردي

با محمد ز هست و بود جهان

دست شستي و همسري كردي

دخت طاها ام ابيها را

اين تو بودي كه مادري كردي

مشرق يازده ستاره شدي

بلكه خورشيد پروري كردي

صلوات خدا به اولادت

جان عالم فداي دامادت

*****

تو صدف، فاطمه است گوهر تو

گوهر تو نه بلكه كوثر تو

بود بر ياري رسول خدا

كوه و صحرا و خانه سنگر تو

هستي ات را به مصطفي دادي

هست خود بر تو داد داور تو

خالق لم يزل سلام تو را

مي فرستاد بهر شوهر تو

پيشتر از شب ولادت خود

هم كلام تو بود دختر تو

يار احمد شدي چه بهتر از اين

كه خدا گشت يار و ياور تو

به محمد زدند سنگ ولي

بود دردش درون پيكر تو

گشت درّ يتيم عبد






ا...

از دو عالم يگانه گوهر تو

تك و تنها شدي، زنان قريش

ايستادند در برابر تو

غم مخور گر زنان مكه دگر

ننهادند رو به محضر تو

«اين دغل دوستان كه مي بيني

مگساند دور شيريني»

*****

سخنانم اگر چه گوهر بود

وصف تو از سخن فراتر بود

بر تو در ياري رسول خدا

نه غم جان نه بيم از سر بود

بر محمد وجود همچو تويي

مثل زهرا براي حيدر بود

در هجوم تمام حادثه ها

دست هايت رسول پرور بود

بود يك ركن مصطفي حيدر

همسريّ تو ركن ديگر بود

حرمت قلب دخترت زهرا

كفنت جامه ي پيمبر بود

كفن ديگرت ز جبرائيل

خلعت ذات حي داور بود

پدر و مادرم فدايت باد

كه جهادت جهاد اكبر بود

افتخار ائمه بر زهرا

فخر زهرا به چون تو مادر بود

خوانده اي با محمد از آغاز

پيشتر از نزول وحي نماز

*****

تو گل از باغ معرفت چيدي

در رسول خدا، خدا ديدي

آنچه نا ديده بود چشم كسي

ديدي و گل شدي و خنديدي

شهد أقرا ز دست پيغمبر

وحي نازل نگشته نوشيدي

با محمد نماز مي خواندي

در كنار علي درخشيدي

سجده ي آفتاب بر خاكت

ماه احمد شدي و تابيدي

در بهشت نبوت و توحيد

مام امّ الائمه گرديدي

نخل طوباي آرزوي نبي

باغ سبز هميشه جاويدي

هر كجا بر نبي جسارت شد

مثل شير خدا خروشيدي

سال شد بر رسول عام الحزن

تا تو صورت به خاك پوشيدي

شهر مكه است شهر غربت تو

اشك «ميثم» نثار تربت تو

*****




13- اي داده به عصمت شرف و نام خديجه


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب قصيده

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0



متن شعر

اي داده به عصمت شرف و نام خديجه

اي بسته به طوفت فلك احرام خديجه

اي همسر پيغمبر اسلام خديجه

اي عصمت حق فاطمه را مام خديجه

اي ختم رسل را ز شرف نور دو ديده

قبل از شب بعثت به پيمبر گرويده

*****

اي مكه ز خاك قدمت خلد مخلد

اي عصمت معبود و اميد دل احمد

اسلام بپا خواست وَ گرديد مؤيد

از ثروت تو تيغ علي خُلق محمد

تا حشر خلايق كه خدا را بپرستند

مديون فداكاري و ايثار تو هستند

*****

اي بر تو سلام آمده از داور هستي

بگذشته در آئين نبي از سر هستي

دلداده و دلبرده ز پيغمبر هستي

زيبد كه بخوانند ترا مادر هستي

كي مثل تو از هستي خود چشم بپوشد

تا فاطمه از سينه ي او شير بنوشد

*****

آنروز كه افتاد خزان در چمن تو

پر زد به جنان طوطي روح از بدن تو

تا بوي گل احمدي آمد ز تن تو

شد جامه ي پيغمبر اكرم كفن تو

با مرگ تو آغاز شد اي عصمت سرمد

بي مادري فاطمه تنهايي احمد

*****

برخيز كه بر ختم رسل فخر زمانه

خانه شده غمخانه اي بانوي خانه

بر گيسوي زهرا كه زند بعد تو شانه

بي تو شده از هر مژه اش سيل روانه

پيغمبر اكرم ز غمت زار بگريد

خون است دل فاطمه مگذار بگريد

*****

بردار سر از خاك و ببين همسر خود را

بنگر هدف سنگ ، سر شوهر خود را

بازآ و ببين اشك فشان دختر خود را

برگير به بر دختر بي مادر خود را

بي روي تو گردون به نظر تيره چو دود است

برخيز كه بي مادري فاطمه زود است

*****

اي جامه ي احمد كفنت بر بدن پاك 

كن بهر حسينت به جنان جامه ز غم چاك

تو بر سر دست نبي






و او به روي خاك

سر تا به قدم چون گل پرپر شده صد چاك

مجنون تو بر نور دو عين تو بگيرد

تا صبح قيامت به حسين تو بگريد

*****




14- مادر مرو كه فاطمه ات زار و مضطر است


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر مرو كه فاطمه ات زار و مضطر است

هجر تو قاتل من غمديده دختر است

غصه مخور به حال پدر چونكه بعد تو

زهراي كوچك توبرايش چو مادر است

در سرزمين شعب ابي طالب از محن

اكنون ز اوج داغ و عزاي تو محشر است

گويا كه سال حزن براي پدر بود

اين سال غم كه با غم دنيا برابر است

بار سفر تو بستي و رفتي ولي بدان

كوتاه عمر دختر مثل كوثر است

واي از دمي كه فاطمه ات را تو از بهشت

بيني ميان شعله و در پشت يك در است

جرم تو هست ياري پيغمبر خدا

جرم من حزين به خدا عشق حيدر است

آنكه فكنده لرزه به جانم نظاره بر

چندين كفن بود كه به دست پيمبر است

بعد از شمارش كفن اين روضه ام شده

يك كودك بدون كفن داغ مادر است





15- مادر مهربونم ، نزن آتيش بجونم


مشخصات

مناسبت رحلت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0



متن شعر

مادر مهربونم ، نزن آتيش بجونم

مرو اي مادر من مرو اي مادر من

*****

آخر اي پرستوي شكسته پر

حالا كه ميري سفر منم ببر

بي تو تنها و غريب ميشه بابا

بي تو آتيش مي گيره دلاي ما

اي همه دلخوشيم ، از غمت مي كشيم

مرو اي مادر من مرو اي مادر من

*****

بعد تو بابا غريب تر مي شه باز

مثل شمع مي سوزه با سوز و گداز

رو سرش سنگ و خاكستر مي ريزند

نرو كه بعد تو بيشتر مي ريزند

مادرم مرو سفر ، من و اين خونِ جگر

مرو اي مادر من مرو اي مادر من

*****

تو تموم هستي تو دادي براش

زندگي و عمر تو كردي فداش

حالا غصه ي تو پيرش مي كنه

ديگه از زندگي سيرش مي كنه

مادرم بمون پيشم ، هميشه يادت مي شم

مرو اي مادر من مرو اي مادر من

*****

مادرم بعد تو اي بي قرينه

يه روزي ميام پيشت از مدينه

از تو دل مي شكنه و پهلوي من

مي سوزونه سينمو عدوي من

من گل باغ توأم ، نيلي داغ توأم

مرو اي مادر من مرو اي مادر من

*****
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